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  ثابت قدم، مطلق: نويسنده حكايت 
  سايت راهكارمديريت: منبع

  
مرد مزرعه دار تـازه از  . موش ازشكاف ديوار سرك كشيد تا ببيند اين همه سر و صدا براي چيست  

مـوش  .اي با خود آورده بود و زنش با خوشحالي مشغول باز كردن بسته بود                 شهر رسيده بود و بسته    
 اما همين كه بسته را باز كردند، از ».كاش يك غذاي حسابي باشد «:با خود گفت    هايش را ليسيد و       لب

مـوش بـا سـرعت بـه        . ترس تمام بدنش به لرزه افتاد چون صاحب مزرعه يك تله موش خريده بـود              
: رسـيد، مـي گفـت       او به هركسي كه مـي     . مزرعه برگشت تا اين خبر جديد را به همه حيوانات بدهد          

 مرغ با شنيدن    .». . .اند، صاحب مزرعه يك تله موش خريده است           ه  ش آورد توي مزرعه يك تله مو    «
از ايـن بـه بعـد خيلـي بايـد      . آقـاي مـوش، برايـت متأسـفم    « : اين خبر بال هايش را تكان داد و گفت    

 .»مواظب خودت باشي، به هر حال من كاري به تله موش ندارم، تله موش هم ربطي بـه مـن نـدارد                     
تـوانم    آقـاي مـوش مـن فقـط مـي         «:  را شنيد ، صداي بلند سر داد و گفت         ميش وقتي خبر تله موش    

مطمـئن  . داني كه تله موش به من ربطي نـدارد          دعايت كنم كه توي تله نيفتي، چون خودت خوب مي         

  تله موشتله موش
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 موش كه از حيوانات مزرعه انتظار همـدردي داشـت،       ».باش كه دعاي من پشت و پناه تو خواهد بود         
ام يـك     من كـه تـا حـالا نديـده        « : م با شنيدن خبر، سري تكان داد و گفت        اما گاو ه  . به سراغ گاو رفت   

. اي كرد و دوبـاره مـشغول چريـدن شـد      او اين را گفت و زير لب خنده     »!گاوي توي تله موش بيفتـد     
سرانجام، موش نااميد از همه جا به سوراخ خودش برگشت و در اين فكر بود كـه اگـر روزي در تلـه                       

  موش بيفتد، چه مي شود؟

زن مزرعه دار بلافاصله بلنـد شـد و بـه           .  پيچيد هاي همان شب، صداي شديد به هم خوردن چيزي در خانه            در نيمه 

او در تاريكي متوجه نشد كه آنچـه در تلـه مـوش تقـلا مـي      . سوي انباري رفت تا موش را كه در تله افتاده بود، ببيند           

همين كه زن بـه تلـه مـوش نزديـك شـد، مـار               . كرده، موش نبود بلكه مار خطرناكي بود كه دمش در تله گير كرده بود             

صاحب مزرعه با شنيدن صداي جيغ از خواب پريـد و بـه   . يش زد و صداي جيغ و فريادش به هوا بلند شد        پايش را ن  

. بعد از چند روز، حال وي بهتر شد       . وقتي زنش را در اين حال ديد او را فوراً به بيمارستان رساند            . طرف صدا رفت  

بـراي تقويـت    : بيمـار آمـده بـود، گفـت       زن همسايه كه به عيادت      . اما روزي كه به خانه برگشت، هنوز تب داشت        

مرد مزرعه دار كـه زنـش را خيلـي دوسـت داشـت              . بيمار و قطع شدن تب او هيچ غذايي مثل سوپ مرغ نيست           

اما هرچـه صـبر كردنـد، تـب بيمـار قطـع       . فوراً به سراغ مرغ رفت و ساعتي بعد بوي خوش سوپ مرغ در خانه پيچيد    

براي همين مرد مزرعـه     . كردند تا جوياي سلامتي او شوند       رفت و آمد مي   بستگان او شب و روز به خانه آنها         . نشد

گذشـت و حـال       روزها مي  .دار مجبور شد، ميش را هم قرباني كند تا با گوشت آن براي ميهمانان عزيزش غذا بپزد                

ا رفـت و خبـر      زن مزرعه دار هر روز بدتر مي شد تا اين كه يك روز صبح، در حالي كه از درد به خود مي پيچيد از دني                        

بنابراين، مرد مزرعـه دار مجبـور     . افراد زيادي در مراسم خاكسپاري او شركت كردند       . مردن او خيلي زود در روستا پيچيد      

  .شد از گاوش هم بگذرد و غذاي مفصلي براي ميهمانان دور و نزديك تدارك ببيند 

كر مي كرد كه كـاري بـه كـار          اي ف    زبان بسته  ت و به حيوانا   شتحالا، موش به تنهايي در مزرعه مي گ       

  !تله موش نداشتند
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